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  زبان خلخال هاي تالشي در مناطق تاتنشانه

  
  ٭جهاندوست سبزعليپوردكتر 

    آزاد اسلامي رشتدانشگاه زبان و ادبيات فارسي استاديار 
  

  چكيده
. از هم متأثرند، اما مقدار ايـن تـأثير در منـاطق مختلـف متفـاوت اسـت       تالشيتاتي خلخال و 

براي مخفـي مانـدن حـدود و ثغـور جغرافيـاي      با يكديگر عاملي   شدت نزديكي اين دو گويش
هايي تالشـي در دل   هاي تاتي در دل تالشي، و گونه كه گاه گونه چنان ،زباني اين دو شده است

از توابع شاهرود خلخال، از ديربـاز در   ،»اسبو«و  »اسكستان«دو روستاي . شوند تاتي يافت مي
، ايـن دروازه در  انـد  گي بـا تـالش داشـته   مسير راه تالش و شاهرود قرار گرفته و ارتباط تنگـاتن 

  . شناسي تاتي و تالشي جدي گرفته نشده است تحقيقات زبان
آن اسـت    جتماعي و جغرافيايي در پـي ، اشناختي اين مقاله با توجه به دلايل مختلف زبان     

اي از  رسـد گونـه   مير ظنبه  ،كه نشان دهد زبان دو گونة اسكستاني و اسبويي، برخلاف معروف
هاي مهم زبـاني خـاص تـاتي و تالشـي، سـابقة ارتبـاط ايـن دو         ها و مؤلفه ويژگي. تالشي باشد

واژي، و واژگاني، و بررسـي  هايي در چند بخش آوايي، ساخت شواهد و مثال ةمنطقه با هم، ارائ
  . ملاحظات جغرافيايي منطقه مؤيد اين مدعاست
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   مقدمه-1
شناسي در ايـران از نظـر كمـي و كيفـي پيـشرفت               هاي گويش   هاي اخير پژوهش   در دهه 

.  وجـود دارد   ه زمين  اين  بسياري در  ةهاي ناگفت   بسياري كرده است، با اين حال هنوز حرف       
هاي مختلف ايران هنوز دقيقاً شناخته نشده و محدودة           هاي زباني گويش   تعداد و نيز گونه   

شناسي فرهنگستان زبـان و    گروه گويش اگرچه. ستي معلوم نگرديده است    به در  آنهازباني  
ويژه  ه ب -شوند منتشر مي  هاي ايراني ها و گويش   زبانحوزة  هايي كه در      ادب فارسي و مجله   

 مثبتـي در ايـن زمينـه        هايگام -شناسي   زبان و زبان   شناسي و   ويش، گ شناسي زبانمجلة  
  .رسدنظر ميهاي ايراني ضروري به يا گويشهاسازي اطلس زباناند، آمادهاشتهبرد

 شـمال ايـران و منطقـة        از جغرافيـايي خاصـي      ةتالشي كه در منطق ـ   گويش  برخلاف  
 خارج از كشور رواج دارد، گويش تاتي در مناطق مختلفي از كشور و خارج               آن در همجوار  

ه مشخص نـشده و تبيـين نگرديـد        درستياين گويش به   هنوز خط سير     .آن رايج است  از  
 مثلاً تاتي تاكستان با تاتي خلخـال و تـاتي منـاطق             - مختلف كشور  اطقاست كه تاتي من   

بـاهم   چـه ارتبـاطي      - زنجـان   شمال خراسان با تاتي رودبار و طارمِ       اطراف تبريز و يا تاتيِ    
 ـ بوديند كه تاتاهايي نيز به نام تاتي معروف   در ايران زبان   ؟دندار شان هنـوز ثابـت نـشده    ن

  . باشند در نام با تاتي مشترك تنها مكن استاست و م
  

  پژوهش پيشينة -2
و نيـز    -غربـي   هاي ايراني شاخة شمال   از زبان  -آذريهاي تاتي، تالشي و       در زمينة گويش  

ترين كـساني كـه در ايـن        از مهم . است  ، مطالعات بسياري صورت گرفته      آنها با هم  ارتباط  
: 1384(، مرتـضوي    )325: 1374( هنينگ   ،)1378( كسروي   بهتوان    ، مي اند   زمينه نظر داده  

 از اين ميـان، نظـرات هنينـگ و          .اشاره كرد ) 1335( كارنگ    و )68: 1354(، يارشاطر   )37
 .رسد  به نظر ميترمهمآذري  و تالشييارشاطر در زمينة ارتباط تاتي، 

 ،كسروياحمد  بار   اولين .، خلخال است   دارد جآنها روا در  تاتي  يكي از مناطق ايران كه      
هاي ناصر دفترروايي خلخال و سيدصـادق سـعيد،          به نام   او آشناياندو تن از    س از آنكه    پ

ند، بـه وجـود گـويش       فرسـتاد ش   براي راقيه    هرزند و گلين   ،هاي خلخال   از زبان هايي  نمونه
، ذيـل   نآذربايگـا زبـان باسـتان      يـا    ريذآرسـالة    او در    .تاتي در اين منطقـه اشـاره كـرد        



  ...هاي گويش تالشي در مناطق نشانه
١١١  

 
   

 

  

 1389پاييز ، 13 شمارة        

آذري كهـن بـسيار دور      ايـن نمونـه از      «: اسـت چنـين آورده     »اي از زبان خلخـال      نمونه«
توان گفت كـه گوينـدگان ايـن زبـان تيـرة              اي را داراست و مي      ژههاي وي   نمايد و كلمه    مي

آن آذري در   هـايي نيـز بـا        همـه مانـستگي     با ايـن  . اند  آذربايجان بوده اي از مردم      جداگانه
نامنـد و    اين زبـان را تـاتي مـي   بوميان آقاي روايي پيداست كه  ةاز همين نوشت ... پيداست

 ترجمـة   )1().89: 1368كـسروي،   (» يد در هرزند و ديگر جاها نيز اين نام شناخته باشـد           شا
  :  چنين است است،متن تاتي كه روايي براي كسروي فرستاده

از پنج محال خلخال يك محالش كه شاهرود است با ماسـوله و شـاندرمن و طـالش همجـوار                    
آذري كـه   بـا زبـان پهلـوي يـا       ]و[انـد     ين واسطه زبان قديمي خود را حفظ كرده       باشد، به ا    مي

، و اين زبان به طالشي نزديك است كه كـاملاً تكلمـات             زنند  گويند حرف مي    خودشان تاتي مي  
يك محال خلخال هم كـه كاغـذكنان اسـت و ده دوازده فرسـخ بـا      . شوند  همديگر را حالي مي  

باشـند و بـه ايـن         هات كه فعلاً هستند كه اهلشان سـني مـي         طالش فاصله دارد، چند پارچه د     
  ).همان(زنند  آنها تاتي حرف مي ة هم،آمد دارندوطالش گيلان رفتمناسبت با 

  
 شناسي به گويش تاتي شاهرود خلخال  است كه در مباحث زبانبار يناحتمالاً اين نخست

شناسي دانـشگاه   ستاد زبان ا، اميل بائر،    1932-1933هاي  بعدها در سال  . اشاره شده است  
كنگـرة  « دربارة زبان هرزن و خلخال به تحقيق پرداخـت و نظـرات خـود را در دو             ،زوريخ

 اما به گفتة هنينگ،   ؛كردبيان  در رم و بروكسل      1938 و   1935هاي    در سال » انمستشرق
 گنگـرة اخيـر نيـز    هاي  مفقود شده و حتي در خلاصة سخنراني       )2(هاي بائر مواد و يادداشت  

در ســال نيـز  هنينـگ  . (Henning, 1954: 166-167)  حـذف شـده اسـت   اوشـواهد  
  با توجه به مستندات كسروي نظراتي در زمينة تاتيِ         ،»آذربايجانزبان كهن   « در   ،م1959
ارائه داد خلخال شاهرود.   

را نوشـت كـه     » خلخـالي يـك لهجـة آذري      « مقالـة    1335 كارنگ در سال     همچنين
كـار اصـلي و     با اين حـال     .  زبان تاتي روستاي كجل است     بارةاي در صفحهسيزدهگزارشي  
و  1»)خلخـال (گويش شاهرود  «مقالة 1959او در سال . يارشاطر انجام داد  احسان  مهم را   

-يارشاطر در هـيچ   . به چاپ رساند  را   2»گويش تاتي روستاي كجل   « مقاله 1960در سال   

 در  ؛ خلخال را ذكـر نكـرده اسـت         شاهرود هاي تاتيِ    گونه تك از دو مقالة خود نام تك      يك
                                                 
1. The Dialect of Shahrood (Khalkhal)  
2. The Tati Dialect of Kajal 



١١٢   
  

    
 

  جهاندوست سبزعليپوردكتر
 
 1389پاييز  ، 13  شمارة     

 كه مواد مقالـه مبتنـي        است  تاتي شاهرود از گونة كلوري و شالي نام برده         مربوط به  ةمقال
 در كتـاب    )1969در سـال    (هـا      وي بعـد   .كجلي گونة   از،  تاتي كجل مقالة  آن است و در     بر  

ي را نـام   تـات يها  گونهتك  تك،هاي تاتي جنوبي ارزشمندش در زمينة دستور زبان گويش     
  :بندي كرد  را در چند دستة كلي دستهآنهاو برد 

  ؛غرب قزوين و اشتهارد  هاي رايج در جنوب گويش
 ؛ رايج در خوئين زنجان  گويش

 ؛هاي رايج در خلخال و طارم گويش

 ؛ هاي رايج در هرزند و ديزمار گويش

 تهاي رايـج در مـشرق و شـمال شـرق قـزوين در كوهپايـه و رودبـار و المـو                       گويش
)yarshater, 1969: 17.(  

دهـد كـه       نـشان مـي    ،هـاي تـاتي خلخـال       تك گونه   تك ةشرح مختصر يارشاطر دربار   
هاي خلخال و طارم را  بـه          او گويش .  او از هر گويش موادي در دست داشته است         احتمالاًً

  :  استكردهدو دستة كلي تقسيم 
 كرَينـي، كرَنقـي،     د مانن ـ ،كننـد   اي كه تمايز جنس دستوري را رعايت مـي          دسته) الف

 ـ ، و نوكيـاني   ،آبـادي در خلخـال     لردي، ديزي، كجَلي و گنـدم      و  آبـادي   ، جمـال  زاررودي ه 
  ؛ باكلوُري در طارم عليا

 دروي،  )3(، اسكـستاني، اسـبويي     ماننـد  ،اي كه فاقد چنين تمـايزي هـستند           دسته) ب
رزه     سـري    و كلَـَه   ، كهَلي در خلخال    و كلُوُري، شالي، طهارمي، گيلواني    ي در  ا شـاوايي و چـ

  .)Ibid(طارم عليا 
تـك    نام تـك   هاآنيقين نداريم در    ، كه   هاي مفقودة اميل بائر      يادداشت پوشي از با چشم 

   ،هـاي تـاتي خلخـال     اين بار اول است كـه نـام گونـه    )4(،آمده باشد هاي تاتي خلخال      گونه
  هـا نـام نيز ايـن  ن جا   شود و از همي     مي ذكر    به خط لاتين و در متني انگليسي       ،به تفكيك 

  . انده پراكنده شدشناسي آثار زباندر 
  
  آذري ارتباط تاتي، تالشي و -3

آذربايجـان و تـالش آغـاز      هاي ايراني حـوزة       شناسي دربارة زبان   از زماني كه مطالعات زبان    
  . با هم است  ها خورد، ارتباط اين گويش  به چشم ميتراي كه بيش لهأ، مساست شده
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   :است تهن زمينه چنين نوشهنينگ در اي
آن در گذشته بيشتر از امروز به سـوي         هاي نزديك به      به احتمال قوي قلمرو زبان تالشي و گويش       

 ،از سـوي ديگـر    . ها و احتمالاً تا نزديكي مرز خلخال و طارم عليا بـوده اسـت               جنوب در كوهستان  
از محـدودة كنـوني خـود    هاي وابسته بـه تاكـستاني نيـز     توان چنين انگاشت كه حوزة گويش      مي

323: 1374 ،هنينگ(ة زنجان امتداد داشته است بيشتر به سوي شمال غرب، به طرف در.(   
  

. هنينگ معتقد بود كه تاتي از قلمرو زبان تالشي به خلخال و مناطق ديگر رفته اسـت         
  آنجـا   بـه   آذربايجان بايـد از طـوالش      هاي ايراني امروزِ    كه لهجه شت  قيده دا ع نيز   يارشاطر

آذربايجـان   بايـد از مـشرق       ،آيـد  آنهـا برمـي   ها چنانچه از مقايـسة        اين لهجه «: رفته باشد 
 ايرانـي   ةلهج ـ. جـان رفتـه باشـد     يآذربا به بعضي از نقاط      ، پس از استقرار تركي    ،)طوالش(

: 1336 ،يارشاطر(» است)  شاندرمن و ماسال   ةلهج( جنوبي   شك از فروع طالشيِ    خلخال بي 
     :كندمي عدول ،شاطر از اين نظريارد بع البته مدتي .)37-36

و پراكندگي آنها در نقاط مختلف آذربايجـان ايـن احتمـال را كـه ايـن                  ها  فراواني نسبي اين زبان   
 ديگري به اين سامان سرايت كرده باشد، منتفي و اصالت آنهـا را در ايـن منطقـه                   ةها از نقط    زبان
آنها به يكديگر و اشتراك آنهـا در يـك رشـته     پيوستگي و شباهت   ،از طرف ديگر  . سازد  م مي مسلّ

هاي شمال غربـي ايـران تأييـد     خصوصيات صوتي و دستوري، تعلق آنها را به گروه معيني از زبان        
تـوان زبـان مـادي خوانـد و آذري را در شـمال و آنچـه را مĤخـذ          اين گروه معين را مـي     . كند  مي

هاي محلـي نـواحي غربـي و          از آن زبان  كه عموماً غرض     - در جنوب  ،اند  خوانده» فهلوي«اسلامي  
هـاي   گـويش  ... آن محسوب داشـت ة عمدة دو شعب -مركزي ايران غير از انواع كردي و لري است        

آذربايجـان بازبـسته و از آن       هـاي تـاتي        به زبـان   ولاً، اص هاي ساحلي خزرند    تالشي با آنكه از زبان    
 »شـود ة ماسوله و گيلوان نـاچيز مـي       اند و تفاوت آنها در بعضي نقاط سرحديِ ميان دو ناحي            گروه

  ). 403 و 397: 1354يارشاطر، (
  

 تالـشي و    ،)خلخـال (هاي تاتي     بررسي تطبيقي ساخت فعل در گويش     «سبزعليپور در   
 سه گونه از تاتي و تالشي را بـا  ،مذكورگويش   زباني از سه     ة ضمن بررسي نهُ گون    ،»گيلكي

دو گويش تاتي و تالشي گرچه در ظاهر  «:هم مقايسه كرده و به اين نتيجه رسيده است كه
 ،شـناختي   به دليل كمبود منابع علمي و زبان       ، اما در حال حاضر    د،با هم شباهت بسيار دارن    

  ).306: 1388، سبزعليپور (» نظر دربارة يكي بودن يا نبودن آنها ممكن نيستةارائ
 تعامل بسيار   وتوان گفت ارتباط دو گويش تالشي و تاتي            مي ،آنچه گذشت با توجه به    

عامـل   -آمـده  آنها در بسياري از موارد به دسـت       آسان  كه در نتيجة گفتگوي     -آنها  خوب  
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   انـدك    هنـوز زود اسـت كـه بـا ايـن مـواد زبـانيِ               حـال با اين .  شده است  اين نظرات  ئةارا
هـا و     تمـام گونـه   جداگانة   كار مهم فعلاً بررسي      ؛آنها نظر دهيم   به يكي بودن     ،شدهتحليل

هاي زبـاني هـر      توان در قدم اول ويژگي       مي كاربا اين   . آنهاستهاي زباني     ويژگياستخراج  
هـاي تـاتي و تالـشي          گونه ي مشترك ها  ويژگي را شناخت و در قدم دوم دنبال         گويشدو  
آوري مواد زبـاني دو       جمع وهاي تاتي خلخال       گونه با تفحص در   نگارنده   ، اين انگيزه  ا ب .بود
از آن را   هاي زبـاني تالـشي كـه        ده است كه با توجه به ويژگي       به اين نتيجه رسي    آن، ةگون

 ـ  .بايد تالشي باشـند   به احتمال زياد    ، اين دو گونه نيز      كند   جدا مي  هاديگر گويش   ة دو گون
 و  )askəstâni()5(ند از اسكـستاني     ا عبارت ،دنشو   بررسي مي  مقالهتاتي خلخال كه در اين      

  ). asbui(اسبويي 
  

  و متمايزكننده اص زباني خهاي  ويژگي-4
آنها را زيرمجموعـه يـك      هاي مشتركي كه       علاوه بر ويژگي   ،هاي يك زبان    بسياري از گونه  

هـر  . واژي و واژگاني خـاص دارنـد      ، واجي، ساخت  آوايي، تعدادي ويژگي    دهد  زبان قرار مي  
 كـه   ند خاص و متمايز   ايه   ويژگي برخيشود، بلكه تنها      ها نمي    باعث تمايز گونه    ايويژگي

 وجـود ونـد     مـثلاً  )6(.دشون   برجسته مي  يك گويش هاي اطراف      و گويش  ها توجه به زبان   با
اي تاتي خلخال   ه گونه ديگرآن را از     ، در مضارع اخباري گونة تاتي كجل       -m(v)تصريفي  

آن را يك گونه از     و همين امر باعث شده كه       ) 107: 1388سبزعليپور،    (متمايز كرده است    
 چـون در تـاتي شـاهرود و در تالـشي چنـين              ،)1349،  آرادگلـي  (دنتاتي شمالي فرض كن   

 )7( تمايز جنس دستوري مونـث     ،/ž/ يارشاطر وجود واج     همچنين. اي وجود ندارد    خصيصه
 دانــد ز تــاتي شــاهرودي مــيآن او چنــد عامــل ديگــر در تــاتي كجــل را عامــل تمــايز  

)Yarshater, 1960: 276( .تواننـد   ي يك گونه مـي هاي زبان لفهؤ زماني مجموعة م،بنابراين
همه يا  يا  هاي همجوار همان زبان يافت نشوند و           كه در گونه   باشندو عامل تمايز    برجسته  

ها در زباني تقريباً همجوار يافت شوند و در همان زبان نيز تمايزدهنـده                اغلب همان مؤلفه  
  .باشند

 ،شگـوي هاي خاص گويش تالشي و تاتي را حتي گويندگان اين دو              تعدادي از ويژگي  
  :ند ازاها به طور مختصر عبارت اين ويژگي. كنند  حس مياند،وقتي با هم در ارتباط
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رضـايتي  ( بخصوص تالـشي مركـزي       )8(،هاي تالشي   در بعضي از گونه   / ž/ وجود واج    -1
  .  تاتي شاهرود استويژهه ب،ها انبآن از ديگر ز عامل تمايز ،)25: 1386خاله،  كيشه
به شرح زيـر    توان  ميكه باعث تمايزند،    را  واژي تالشي   ساختهاي    بعضي از ويژگي   -2

  :برشمرد
 مثلاً  ،است )آنهاي    و تكواژگونه  (r- ، شناسة دوم شخص مفرد    ،در تالشي جنوبي  ) الف

nəšti-r-a) ؛)31: 1385پورشفقي، ) (نشستي  
  xət-a:  ماننـد )9(،رود  بـه كـار نمـي   -b(v) ونـد تـصريفي     ، تالشي ة ساد ةدر گذشت ) ب

 وجـود دارد  اند، اين ونـد هاي تاتي و گيلكي كه مجاور تالشي كه در زبان   درحالي ،)ابيدخو(
 bə-nəšt-imân، و    گيلكـي  در) نشـست  (bi-ništ-ə:  ماننـد  ؛د اسـت  و بسيار هم پركاربر   

  در تاتي؛) نشستيم(
 بر سر ماضي استمراري ظاهر      a- وند تصريفي    ،در تالشي شمالي، جنوبي و مركزي     ) ج
 )نشـستيم  مي  ( nəšt-mun-،جنوبي در گونة )نشستيد مي  (a-nəš-irun ند مان،شود مي

رضايتي (مركزي   در گونة    )خوابيد  مي  (a-xəs-i و   )127: 1385پورشفقي  (در گونة شمالي    
  ).81: 1386خاله،  كيشه
از آيـد و    مـي هاي مضارع اخبـاري تالـشي مركـزي            بر سر فعل   -b(v)وند تصريفي   ) د

  ). 89: همان) (دانند مي (ba-zunust-ina  مانند، استگونه اينهاي مختص ويژگي
 ،كنـد   هاي گيلكي متمايز مي     همة گونه آن را از    ترين ويژگي نحوي تالشي كه      مهم -3

آن رود، شـكل كامـل        هاي تالشي به كار مي       اين ساخت در تمام گونه     .ساخت ارگتيو است  
 ي متحـول گرديـده اسـت    امـا در تالـشي شـمالي و جنـوب    ،در تالشي مركزي حفظ شـده  

اين ويژگي تالشي در مقابل تاتي عامل تشخيص و تمايز          ). 126: 1384خاله،    رضايتي كيشه (
  .وجود داردنيز هاي تاتي  نيست، چون اين ساخت در اغلب گونه

 در حـوزة خويـشاوندي   هـاي خـاص        گويش تالشي تعدادي واژه    ،در بخش واژگاني   -4
گويـشور  اي كه   گونه، به كند  وار جدا مي  جهاي هم   انآن را از زب    و   ستاآن  دارد كه مختص    

تعـدادي از ايـن     . بـرد به گويش و محل سكونت مخاطب پي      تواند  ها مي  اين واژه  با شنيدن 
  . در ادامه آمده استها واژه
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   دو گونة اسكستاني و اسبوييدرهاي تالشي شواهد  و نشانه -5
   1نظام واجي -5-1

هايي با اين تلفظ يافت شـوند،         وجود ندارد، و اگر واژه    / ž/ج  در نظام واجي تاتي شاهرود وا     
 /ž/ اسكـستاني و اسـبويي واج        ةدر دو گون  . اندطبيعتاً تاتي شاهرودي نيستند، بلكه دخيل     

 žen dada آن ماننـد و تركيبـات  ) زن (ženهايي چون  واژهآن وجود وجود دارد و دليل 
آن و مـشتقات  ) زدن (že  نيز و،) زنواهرخ (žen xâlə، )مادر زن (žen nana، )پدر زن(

مانند bə-žan) بزن( ،žiya) 10(.است... و) گاو جوان ماده(  

  
  2واژه يا صرفساخت -5-1-2

 دو گونـة اسكـستاني و       ةواژتوان در بخش صرف يـا سـاخت         هايي كه مي   ترين ويژگي مهم
  :ند ازا عبارت،دذكر كر ارجوهاي هم  از گونهآنهااسبويي به عنوان مولفة تمايزدهندة 

 bə-nəšti-r،  )رفتـي  (bə-ši-r: هاي اين دو گونه      در فعل  r- شناسة دوم شخص مفرد       -1
، امـا   ، اين شناسه وجود ندارد    ي، مثلاً مركز  هاي تالشي گرچه در بعضي از گونه    ). نشستي(

اين شناسـه در     .)39: 1373،  نغزگوي كهن . نك( شود طاسكوه يافت مي    چون هاييدر گونه 
دروي، كلوري، شالي، كريني، لـردي، كهلـي،        (جوار تاتي شاهرود      هاي هم   ك از گونه  يهيچ

  .ولي در دو گونة اسكستاني و اسبويي كاربرد دارد ،وجود ندارد...) گيلواني و
 است كه به مـادة ماضـي افـزوده          e-  اين دو گونه    علامت مصدريِ  :علامت مصدري  -2
. نـك (شـود      ماضـي اضـافه مـي      ة مـاد   اسـت كـه بـه      n(a)-وند مصدرساز تـاتي     . شود  مي

Yarshater, 1959: 61 ،اما وند مصدرساز ، )33: 1388 و سبزعليپور-e  در بيشتر نـواحي 
نغزگوي كهـن،   (، تالشي جنوبي    )56 :1386خاله،    رضايتي كيشه ( مثل تالشي مركزي     ،تالشي
  :  اسبوييچند مثال از اسكستاني و. رواج دارد) 38 :1385پورشفقي، (و شمالي ) 51: 1373

 

 da-kard-e پوشيدن-   وارد كردن hard-eخوردن

 virit-e   گريختن sâst-eساختن

 bar-kard-e     بيرون كردن pe-gat-eبرداشتن

 pat-e     پختن  ši[y]e رفتن

                                                 
1. phonological system 
2. morphology 
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 گرچه در تعـدادي از      عني؛ ي كند، در اينجا نيز صدق مي     آنچه دربارة بند قبل ذكر شد     
  ، امـا در    شـود  يافـت مـي    an- نيـز ونـد مـصدري        -ماسـال  مثل چسليِ  -هاي تالشي گونه

 رونـد مـذكو   شـود و    يافـت نمـي    e- وند مصدري    ،جوار اسكستاني و اسبويي   مهاي ه ونهگ
 سـاير   ، در كنـار   تنهايي عامل تمايز نيست    اين مشخصه به   گرچه . اين دو گونه است    خاص

  .شودمل ميأقابل تها مشخصه
شـود،    همانند تالـشي سـاخته مـي      اين دو گونه     ستمراريِ ماضي ا  :ماضي استمراري  -3

اين خصيـصه كـه يكـي از     . گردد  در اول ماضي استمراري ظاهر مي      -aيعني وند تصريفي    
و در تالـشي مركـزي و       ) 149: 1383ابوالقاسـمي،   (هاي فعل فارسي باسـتان اسـت         ويژگي

 تاتي خلخال وجـود     در،  )163: 1388سبزعليپور،   (شود  مشاهده مي تالشي شمالي عنبراني    
  :درو ندارد، اما در اين دو گونه به كار مي

  .har ruj a-ši-mân bâq.رفتيم باغ هر روز مي1

 .hamiša ba-n-a-r-kari.كردهميشه بيرون نمي2

 .pe-r-a-ger-im.داشتم برمي3

 .pe-n-a-ger-im.داشتم برنمي 4

 .ama n-a-zân-imân.دانستيم ما نمي5

 .a-vâr-ir.رديآو مي6

، )2مثـال   (  در وسط پيشوند قرار گرفتـه اسـت        /n/ در اين افعال مانند تالشي وند نفي      
اج  ولي در موقع منفـي كـردن، ايـن و          ،)3مثال ()11(شود   به پيشوند فعل افزوده مي     /r /واجِ

 ماضـي  . بـر سـتاك حـال بنـا شـده اسـت      1 ماضي غيرتام.)4مثـال  (شود  ديگر ظاهر نمي  
  :شودم به شكل زير صرف مياستمراري لاز
نشستيم        مي a-nəš-imنشستم  مي  a-nəš-imân 
نشستيد       مي a-nəš-irنشستي مي  a-nəš-irân 
نشست  مي  a-nəš-i نشستند        مي  a-nəš-ində 

  
 از ضـماير متـصل       جـاي شناسـه   در ماضي استمراري ساخت ارگتيو وجود ندارد و بـه         

  :گردد ماضي استمراري متعدي نيز به گونة زير صرف مي.شود غيرفاعلي استفاده مي

                                                 
1. imperfect 
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ر  بـر سـر افعـال ظـاه        -â در اين ساخت نيز وند تـصريفي         :ماضي استمراري تمنايي   -4
نيـز   گرچـه در تـاتي       .شود و چنين ساختي در تالشي مركزي و عنبرانـي وجـود دارد              مي

 اما روش ساخت    ،)74: 1388سبزعليپور،  . نك(ساخت ماضي استمراري تمنايي وجود دارد       
  : آن با اين دو گونه و تالشي فرق دارد

  
 .b-a-zân-im ây, ua a-vənder-im.ماندم آنجا مي، آيي دانستم مي مي 1
 ?b-a-vâj-im bua, a-var-ir؟آوردي گفتم بياور، مي مي 2
 .agar buarimân xarâv a-na-bi.شد ، خراب نميآوردم اگر مي 3

 .n-a-zân-im, agar b-a-zân-im a-vâr-im.آوردم دانستم، مي دانستم، اگر مي نمي 4

 ?qazâ n-a-dayn, hani a-nəš-irنشستي؟ دادند، باز هم مي غذا نمي 5

  
   1 بخش نحو-5-1-3

  هـاي    هـاي نحـوي گونـه       ة اسكستاني و اسبويي مانند ويژگـي      هاي نحوي دو گون     ويژگي
  . باشدعامل تمايز اي يافت كه  لفهؤآن متوان در  جوار است، يعني نميهم
  
  2 بخش واژگاني-4 -1 -5
سـت، پـا    مانند مادر، پدر، بـرادر، د  - و اصيل  هاي تقريباً بنيادي     تعدادي از واژه    ادامه در
افتد از زباني قرض گرفتـه      از آغاز وجود دارند و كمتر اتفاق مي       كه در هر گويشي      -... و

 و  1387خالـه و خـادمي ارده،         رضـايتي كيـشه   . نـك  بهتر   ةبراي مقايس ( گردد   ذكر مي  شوند
  ). 1388معراجي لرد، 

  
  هاي خويشاوندي  واژه-5-1-4-1

  نـسبت و ارتبـاط خـانواده و قبيلـه را           هـايي كـه     هاي مربـوط بـه خـانواده يـا واژه         واژه
 وجود   در تالشي تعدادي واژه    .شوند  هاي ديگر واقع مي     بانتأثير ز  كمتر تحت  ،رسانندمي

                                                 
1. syntax 
2. lexical 

خورديم ميa-har-imخوردم  مي  a-har-imân

خوردي مي     a-har-iš    خورديد مي  a-har-irân 
خورد مي     a-har-i خوردند مي  a-har-ində 
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يعنـي هـر    ،  برنـد مـي  خلخال سريعاً به تالشي بودن آنها پـي        ة منطق گويشورانِدارد كه   
  : حكم كندنشانتواند با شنيدن آنها به تالشي بودگويشوري مي

)ركزيم(تالشي   اسكستاني 
 dasbərâ dasbərâبرادرخوانده

 bərvarazā bərvarazāبرادرزاده

 ženbərâ ženbərâبرادر زن

 âgaya bərā âgāya bərāبرادر ناتني

 dada dadaپدر

 qâma merd qâma merdakپدرعروس و داماد 

 zua  zuaپسر

 mânizua mânizuaپسرخاله 

 pupuzua pupuzuaپسرعمه 

 mâni māniخاله

 xâl’â xāləخواهر

 ženxâl’â ženxâləخواهرزن 

 qâm qâmخويش و قوم

 kila kilaدختر
 mâni kəla mâni kilaدخترخاله

 pupu kəla pupu kilaدخترعمه 

 žen ženزن

 bərvaržen bərvarženبرادر زن

 Pupu pupuعمه

 nana nanaمادر
 žennana žennanaمادرزن 

 qâma žen qâma ženمادرعروس و داماد

 xamsua xamsâyaهمسايه 

 
  آلات و ابزار،دوت و قيا، صفهامصدر

 در  ،ارنـد جو اسبويي و تالشي از گويش مناطق هم       ،ها كه وجه امتياز اسكستاني    اين واژه 
  :ندا اسكستاني و اسبويي يكسان،تالشي
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 مصدر

 varde آوردن
 tâšteتراشيدن
 xeteخوابيدن

 dueدادن
 da-rəteرفتن، جارو زدن

 žeزدن

 sâsteساختن

 šušteشستن

 xərateفروختن
 صفت و قيد

 rujروز
 avasâl، نوبهاراول سال

 niiyâr نزد،جلو
 gərdهمه

 yâlبزرگ
 pariپريروز

 ariدير
  ua آنجا

 gəčكوچك
 ابزار

 fənarفانوس
 gârəگهواره

 šaviلباس

 kila gâقمحل اجا

 šəlârشلوار

 jikarتشك

 bâxšâv بشقاب

 minكمر 
 kačaقاشق غذاخوري 
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  هاي مربوط به حيوانات اهلي و محصولات كشاورزي واژه -5-1-4-3
ها كه باتوجه به نوع زندگي و شكل توليد، بـسيار مهـم و پركاربردنـد،                از ميان اين واژه   

  :توان به موارد زير اشاره كردمي
 حيوانات اهلي

 vâgəla تخم مرغ

حيوان دير متولدشده يا    
 دنياآمدهتازه به

kârfa/kârpa 

 sug/sukخروس 

 gâگاو 

 žiya جوانةگاو ماد

 vəšanگاو نر

 isbia mâlگوسفند، رمه

، گوسفند بدون گوش
گوش كوتاه

kât 

 ganza/ ganzəlaنوعي گاو 

 كشاورزي
 bâqباغ

 bâkulaلوبيا
 bərzج برن

 sefسيب

 amburuگلابي
  

هاي تاتي خلخال نيز يافت       ها در يكي از گونه      گرچه ممكن است تعدادي از اين واژه      
 -1: كردبايد به اين نكات توجه      در قياس آنها با دو گونة اسكستاني و اسبويي          شود، اما   

سكـستاني و   غير از دو گونـة ا      -3 ؛معني نيستند دقيقاً هم  -2 ؛در تلفظ يكسان نيستند   
 به طور كلي تاتي     -4 ؛هاي بالا را با هم داشته باشد      اي نيست كه همة واژه    گونهاسبويي  

 براي اين شباهت هر واژهتوان به   ، و نمي  ندا نزديك مو تالشي از نظر واژگاني بسيار به ه       
 و گيـري  در اين جا فقط واژگـاني ذكـر شـده اسـت كـه امكـان قـرض              .امر استناد كرد  
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، چراكـه از    توان گفت دخيل از زبان ديگري هستند      آنها منتفي است و نمي    تأثيرپذيري  
   .هاي بنيادي و جوهري هر گويش يا زبان هستندواژه

  
   ل اجتماعيئ دلا-5-2

اي     شناختي دربارة وابستگي يك گويش به شاخه يا دسـته           ل زبان ئدلادر مواردي   گرچه  
تـر و بهتـر     كند تـا سـريع      ق كمك مي   نيز به محق   ديگرل  ئها كافي است، گاه دلا      از زبان 

. لفة زير كمك جـست    ؤتوان از چند م      مي نيزدر مورد دو گونة مورد نظر       . تصميم بگيرد 
مفيـد واقـع    شناختي    ل زبان ئ اما در كنار دلا    ،ها شايد به تنهايي كافي نباشند       لفهؤاين م 
 ـراغ دلا شناختي بايـد بـه س ـ     ل زبان ئ بعد از پيدا شدن دلا      ديگر،  به عبارتي  .شوندمي ل ئ

  .غيرزبانشناختي رفت
 در زمان قديم نيـز        و هاي منطقه ارتباط فراوان دارند      هاي خلخال با تالش     نشين  تات

 »راه چـارواداري  «بر يا به اصـطلاح از       رمسير رفت و آمد حيوانات با     ستدها از   اغلب دادو 
ز هـاي خلخـال بـراي بنـّايي، خيـاطي و ني ـ      تات. گرفت  مابين اين دو منطقه صورت مي     

 ماهي و كالاهاي اساسي ديگر      ، برنج ،برگشتهنگام  رفتند و در      كاري به گيلان مي     برنج
امروز نيز از شاهرود محـصولات بـاغي بـا اسـب و اسـتر و الاغ بـه                   . بردند  به خلخال مي  

 تهيه  ، گاو نر   و گاو ويژه نيز انواع دام، به    از تالش  و   گردد مناطق ييلاقي تالش منتقل مي    
از خـدمات و امكانـات روسـتاهاي        ضـمن اسـتفادة فـراوان        تالش نيز     دامداران .شود مي
 از جملـه گـردو كمـك        ،آوري محـصولات كـشاورزي     جمـع آنها در   اهالي  به   ،نشين  تات
  .بسيار زياد است) از ارديبهشت تا مهر(از سال  اين تعامل در شش ماه .كنند مي
رچه امروزه بنابه ملاحظات    گ. را افزود آييني  به موارد فوق بايد ملاحظات فرهنگي و            

و در حـال    رنگ شده     هاي فرهنگي بين اقوام بسيار كم       لي متنوع، تمايز و تشخص    ئو دلا 
 عروسي و تنوع لباس و پوشـاك مـردم نيـز    ،ي عزا ها آيينتدريج بهاز بين رفتن است و      

هاي فرهنگي يافـت كـه نـشان          لفهؤتوان تعدادي از م      با اين حال مي    شوند،مييكدست  
و رنگ و جنس لباس، زمان برگزاري عروسي و عـزا،           .  فرهنگي مردمي خاص است    ةويژ

آنهـا پرداخـت و     دقـت بـه     تـوان بـه     لي اسـت كـه مـي      ئ ديگر مسا  ز ا هاآنشكل برگزاري   
 و  -آذربايجـاني اسـت   اغلب تحـت تـأثير فرهنـگ        اخيراً  ه   ك -هاهاي فرهنگي تات    لفهؤم

  . ها را تبيين كردتالش
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  ي  ملاحظات جغرافياي-5-3
 .سـت ها  ل خويـشي و قرابـت زبـان       ئترين دلا    و مهم   ترين از بزرگ ملاحظلات جغرافيايي   

اي از مهاجرت عدهبا  اند و يا     هم قرار داشته و از هم تأثير پذيرفته        تيا در مجاور   ها  زبان
 ةمبـدأ در جامع ـ جامعـة  هايي از زبان  نشانه ، ديگر ة زباني به جامع   ةيك جامع خنوران  س

شناسـي بـسيار       در زبان  آنمهاجرت زبان و گويندگان     بررسي  . استشده  مقصد منتشر   
  )12(.رواج ندارند ايراندر ه  كبسياري هستندايراني هاي  امروز نيز زبان. شايع است
اولـين   ، در قسمت شـمالي    .هاي تالش قرار دارد   كوه خلخال در مغرب رشته    شاهرود 

هـاي تـالش كـه در تـاتي بـه      كـوه   رشـته .استآن اسبو  اسكستان و بعد از  آنروستاي  
 ،هـاي گـيلان واقـع شـده اسـت      نشين  بين بخش شاهرود و تالش    ، معروف است  1»بند«
 اسـالم تـا ماسـوله گـسترده         ازنشين    مناطق تالش ،  ها  كه در يك طرف اين كوه     طوري به

). نقـشة ضـميمه  . نـك  (اندساكنشاهرود خلخال هاي  زبان  تات،آنشده و در طرف ديگر    
هـاي فـصلي و       نـشين  هاي متمركـز و تـالش       نشين  كوه گاه فاصلة تات    در دو طرف رشته   

شـود و      مثلاً در لرد و كرين اين فاصله بيشتر قطع مـي           ،شود  گر زياد مي   از همدي  دايمي
 اهـالي كـه  طـوري  بـه ،رسد به حداقل مي) در قسمت جنوبي  ()13(در اسكستان و گيلوان   

  . دارندآمد ورفتش كوتاه به تالمسير از همين وار نيز مجه روستاهاي 
قرابت جغرافيايي دو زبان به طور طبيعي امكان تأثيرپذيري آنها از يكديگر را فراهم              

 يعنـي  ؛كنـد كاملاً صدق مينيز كند و اين امر در مورد تاتي و تالشي مناطق مذكور      مي
آنهـا   هـا بـه اسكـستان و اسـبو در درازمـدت از زبـان              وآمد بسيار تالش  به دليل رفت  يا  

هـاي دور   هـا در زمـان    اي از تـالش    عده هايي در تاتي منطقه باقي مانده است و يا         هنشان
 شقِّ. اند و در آنجا ماندگار شده  يافتن چراگاهي بهتر به طرف خلخال حركت كرده        براي

شده در اين مقاله بيش از آن است كه         هاي بررسي  چراكه نشانه  ،نمايد مي تردوم معقول 
   در تمـام نـواحي و اطـراف بنـد يـا      گـويش از طرفي تعامـل دو    .ناشي از مجاورت باشد   

 .هاي تالش وجود دارد و در هيچ قسمتي به اين اندازه تأثير نگذاشته استكوهرشته

اسكـستان از   .  اسـت  اسكستان و گيلـوان   ها از مسير    ها و تالش   تات بيشترين ارتباط 
مـثلاً   -تاهاي اطرافش روستاهايي است كه بسيار به بند تالش نزديك است و مردم روس           

                                                 
1. band 
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 مـردم اسكـستان بيـشترين       .رونـد    به تالش مي   آنهاي    از طريق كوه   -مردم درو و اسبو   
 سـاكنان اسكـستان را بـيش از         ، و امروزه  نيـز مـردم تـالش         دنها دار   ارتباط را با تالش   

. آنهـا بـسيار اسـت      شناسـند و ارتبـاط خويـشاوندي بـين          ساكنان روستاهاي ديگر مي   
 شمالي قديم شاهرود به تالش دانست، در مقابلِ گيلوان كه           ةوان درواز ت  اسكستان را مي  
  .  جنوبي شاهرود به تالش استةبه نوعي درواز

. در بررسي ارتباط آنها اهميـت فـراوان دارد        موقعيت و شكل ظاهري اين دو روستا        
به شكل يـك مـستطيل در نظـر گرفـت كـه              توان   را مي   آن همة مراتع دو روستا و    اين  
 در داخـل ايـن   . آن به بند تالش وصل است و به طرف شاهرود گسترده اسـت    لعي از ض

آن  يعني علاوه بر     ؛ انگليسي است  L روستاي اسكستان به شكل حرف       ،مستطيل بزرگ 
 قسمتي از روسـتاي اسـبو را نيـز اشـغال كـرده              ، مستطيل قرار دارد   كه در يك قسمت   

 )14(.اي از دايره بزرگ است      هاي كوچك در گوش      اسبو چون دايره    ديگر،  به تعبيري  .است
توان گفت احتمالاً مردم اسكـستان زودتـر از تـالش             با توجه به شكل اين دو روستا مي       

اي كوچـك منفـك از اسكـستان      يـا دسـته   اند و مردم اسبو نيز بايد قبيله   منشعب شده 
  .اندباشند كه بعدها در قسمتي از قلمروي اسكستان سكونت گزيده

 ـ             بر اين بايد گ     علاوه  تالـشي   ةذشت زمان را نيز در نظر گرفـت، چراكـه ايـن دو گون
هاست در جايي رواج دارند كه در اطرافشان تاتي رايج است و اگـر هـم روزگـاري                   مدت

آنها را ي را دارا بودند، طبيعي است كه در طول زمان تعدادي از  هاي تالش   كلي ويژگي به
  .كند نفوذ هاآن  همسايه درگويشهاي   از ويژگيشماريدهند و از دست ب

  
  گيري  نتيجه-6

غربي ايران هـستند كـه بـا وجـود            هاي ايرانيِ شاخة شمال     از گويش  آذريتاتي، تالشي و    
ها، محدودة جغرافيايي،      بسياري در زمينة گونه    مبهمات هنوز   ،آنهاتحقيقات فراوان دربارة    

هاي مختلـف   در گونهبا دقت. آنها وجود داردنها با يكديگر، و يكي بودن يا نبودن         آارتباط  
گـويش تالـشي و تـاتي        دو .توان به نكات بيشتري دست يافـت      جوار تاتي و تالشي مي    هم

ثيرات زبـاني بـسياري بـر يكـديگر         أاند، ت هاي تالش رايج    كوهخلخال كه در دو سوي رشته     
  . شدت و چگونگي اين تأثير در مناطق مختلف متفاوت استو اند، داشته
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. انـد  تـالش هـاي  ترين روستاها بـه كـوه  رود خلخال از نزديكاسكستان و اسبو در شاه    
 دروازة ورود بـه تـالش بـوده و          ،اسكستان از ديرباز براي تعـدادي از روسـتاهاي شـاهرود          

 آنطبيعي است كه اين ارتبـاط تأثيرپـذيري         . داشته است آن  هميشه ارتباط تنگاتنگي با     
 ـ           را از تالشي بيشتر      شـناختي و     هـاي زبـان     م و نـشانه   كند، اما در ايـن مـورد خـاص، علائ
از تالش به شاهرود خلخال      گويا   دهد كه دو گونة اسكستاني و اسبويي        اجتماعي نشان مي  

 يا قاطعيـت بيـشتر  توان ب هاي تاتي و تالشي مي   تك گونه با بررسي تك  . اند  مهاجرت كرده 
 ـ   گرچه در دهه . دربارة محدودة جغرافيايي اين دو گويش صحبت كرد        ام و هـاي گذشـته ن

شناسـي ذكـر شـده اسـت، امـا لازم اسـت بـا               زبان در منابع زبـان      زبان و تالش    مراكز تات 
  .ها تحقيق شود بازخواني مواد زباني و حصول يقين بيشتر دربارة اين گونه

  
   تالش و خلخالةنقش

 ،آن قرار دارد و در سمت چپ        ،هاي تالش است  كوهچين كه نشانة بند يا رشته     در وسط نقشه، خط   
آمـده و نـام خمـس هـم بـه           نام اسبو به دو شكل      . شاهرود واقع شده است    ، ماسوله و خلخال   بين

سـايت   تواننـد بـه وب     مـي  ،تـر نقـشه    مشاهدة دقيـق   مندانِعلاقه (ذكر شده است   hamisصورت  
www.google.maps  مراجعه كنند.(  
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  نوشتپي
 است، او اين دقـّت را مـديون ناصـر دفترروايـي        د اذعان كرده  كه كسروي خو  چنان -1

خـاطرات و   . هايي از اشعار تاتي را ذكر كرده اسـت        نمونه روايي در خاطرات خود   . است
   .اند منتشر كرده1363اسناد او را ايرج افشار و بهزاد رزاقي در سال 

 ختـار ايـران، بـه دسـت       اي خطاب به محمد شايسته، وزير م        نامههاي بائر از    يادداشت -2
-6ة   شـمار  ،سال پنجم ( آيندهمجلة  در  زاده بوده،   كه جزء اوراق تقي   اين نامه   . آمده است 

زبــان فارســي در «ة آن را ايــرج افــشار در مجموعــاي از  بــه چــاپ رســيده و نــسخه) 4
اي از گزارش     اي كه خلاصه    در ضمنِ اين نامة چهارصفحه    . منتشر كرده است  » آذربايجان

ة روابـط شخـصي     واسطان به جبايرآذة دومي كه در     ناحي«: آمده است   چنين ،ستاوسفر  
، آناين زبان نيز كـه اهـالي        . آذربايجان بود نظر مرا جلب نمود، خلخال در جنوب شرقي         

اي كه اين زبـان      عده. توجه است  العاده جالب  نامند، از نظر علم زبان فوق       مي» تات «آن را 
اي اسـت كـه زبـان هرزنـدي را صـحبت              از عـده   كنند به درجـات زيـادتر       را صحبت مي  

اين زبان در قراء ديگر خلخال خـارج از حـدود شـاهرود و در بعـضي از قـراء                    . نمايند  مي
ها را در مقابـل نفـوذ تركـي         ترين تحمل  اين زبان قوي  . شود  ناحية زنجان نيز صحبت مي    

 ا اهـالي نـواحي    آن اين است كه روابط اهالي اين ناحيه بيشتر ب         نشان داده است كه علت      
كـه   طـوري لكـن بـه   . كننـد    را صحبت مي   آريناست كه زبان    ) گيلان و طالش  (البرز  كوه  

مثلا . رود  شود در اين ناحيه نيز يك قريه بعد از ديگري در تحت نفوذ تركي مي                ديده مي 
كردند، امروز به واسطة رابطـه كـه         اهالي خميس كه در پنجاه سال قبل تاتي صحبت مي         

، نمـوده اسـت     پيـدا  -كننـد   آن تركي صـحبت مـي     كه اهالي    -]خلخال[باد  آبا اهالي هرو  
  ).111-114: 1368افشار، (» زنند  ميف تركي حرعموماً

نظـر   ثبت كرده اسـت كـه بـه        »sabui«  را به شكلِ   (asbui) يارشاطر گونة اسبويي     -3
 ملاحظـه   (sabui)» سـبويي «رسد اشتباه املايي و تايپي باشد، زيرا تـاكنون شـكل            مي

دربـارة   و اسـب مـشتق دانـسته    مـادي، و   spaca سـگ،  را ازاسبوكسروي . نشده است
: 1378كـسروي،   (» توان پنداشت كه شايد مقصود اسـب اسـت          مي«: نوشته است » اسبو«

كـه   نويـسند   مـي "دآبـا  اسبه"آن را در نوشتن «: افزايدمي صفحه   او در ذيل همان   ). 275
 بوده و معني    "آوااسبه"توان گفت كه اصل كلمه       همزه با زبر است و از اينجا مي       يداست  پ

 مثلاً نقشة ضميمة اين     -ها    امروز نيز در نقشه   ). همان(باشد    سگ در اينجا نيز درست مي     
انـد، گـويي بـين روسـتاي درو و اسكـستان             ضبط كـرده   asba را در كنار     aspa -مقاله
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سبو و اسبه وجـود دارد،      محل به نام ا    دو   كيلومتري،شاهرود خلخال، در فاصلة تقريباً سه     
 باشـند؛   ، و ممكن است دو نام يك محل را ذكـر كـرده  آيد كه چنين به نظر نمي   در حالي 

  مانندhamis   و khames              براي روستاي خمسِ همساية اسكستان، كـه هـر دو نـام در 
  .آمده استنقشه 

ر د) xaməs( تات بودن مـردم روسـتاي خمـس          ، از نكات درخورتأمل نامه اميل بائر      -4
نيز يك  ] شاهرود خلخال [شود، در اين ناحيه       كه ديده مي  طوريبه«: اين اواخر بوده است   

مثلاً اهالي خميس كـه در پنجـاه سـال          . رود  قريه بعد از ديگري در تحت نفوذ تركي مي        
كـه اهـالي     -آباد  اي كه با هرو   واسطة رابطه كردند، امروزه به    قبل گويش تاتي صحبت مي    

افـشار،  (» كننـد    عموماً تركي صـحبت مـي      ، پيدا نموده است   -دكنن  آن تركي صحبت مي   
 اندليل بارز تات بودن روستاي خمس، علاوه بر نظر افشار و شهادت معمر            ). 113: 1368

اين روستا در قديم به حمس معروف بوده است، يعني مردمِ روستا            . محل، نام روستاست  
»haməs«   را »xaməs«  كنند، چون در تاتي واج         تلفظ مي/h/    آيـد  آغاز مـي   كمتر در .

  xərâ، مركز خلخال است كه در تـاتي         (heru) نام محلي هرو     ،هايي  نمونة چنين تبديل  
 sayدر كلور نيز در تاتي شـاهرود اغلـب  ) ع(اي به نام سيدحسن زادهامام. شودتلفظ مي

xəsen  درستي  در نقشه هم نام روستا به     . گردد تلفظ ميhamis نقـشة  . نك( است   آمده
 /i/ايـن نـام بـا واج    ) تقريباً هشتاد سـال پـيش  ( در نامة افشار هم     كه، همچنان )مهضـمي 

  .بود ضبط شده
  assân)( و روستاهاي اطـراف، اسَـسان        آن يا به زبان مردم      (askəstân) اسكستان   -5

پـسوند  (سـتان   ) + اسَيو يـا سـيب    (= اسَف   -1:  يكي از وجوه زير است     از مشتق   احتمالاً
) 3شـمارة  (وجـه اشـتقاق اخيـر    . ستان) + استخوان( استه   -3؛  ستان+  اسب   -2؛  )مكان

گرچـه تبـديل   .  تبديل شده است   /k/  به    asta در   /t/تر است، چراكه احتمالاً        پذيرفتني
/t/   و /k/    آن يافـت   هـايي از      هاي ايرانـي نـادر اسـت، در تـاتي نمونـه              به يكديگر در زبان
فـت و   (fak o farâvân اسـت و  čostكـه در فارسـي   ) چابك( čəsk مانند، شود مي

همچنـين ايـن روسـتا در زبـان مـردم      .  استfat(t) o farâvânكه در فارسي ) فراوان
 assa + ânتوانـد تركيبـي از     معـروف اسـت و ايـن كلمـه مـي     astân يـا   assânبـه 
آخر كلمه هنگام الحـاق بـه    باشد، زيرا در تاتي و تالشي گاهي مصوت  ânasta + ânيا

توان   را هم مي  ) ها  محل استخوان (وجه تسمية اشتقاق سوم     . شود  ذف مي مت جمع ح  علا
 .آن گـشت ريزي خاصي در اين منطقه دانست و در تاريخ به دنبال  ناشي از جنگ و خون   
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 معروف است؛   (bəškəst)روي اسكستان وجود دارد نيز به بشكست        كوه بزرگي كه روبه   
خبـر  انـد و       محل مـصاف كـرده     ر در اين   دور دو لشك   هاي   در افواه رايج است كه در زمان      
براي آگاهي از   !  (آن شده است  نامي براي   ) شكست خورد = (شكست يكي از آنها بشكست    

؛ همچنـين بـراي معنـي چـسك         59: 1382پـور،    حاجـت  . نك ة تالشي آخر از كلم  حذف مصوت   
عراجـي   و م  13: 1387خاله و خادمي ارده،       رضايتي كيشه . نك) استخوان(اسسه  / و استه ) چابك(

  ).56: 1388لرد، 
ذكـر  » هاي ايراني   بحثي در تطور گويش   «ها را اديب طوسي در         تعدادي از اين ويژگي    -6

 ).1348، اديب طوسي(كرده است 

متوجـه تمـايز جـنس    ) Yarshater, 1959( گويا يارشاطر هنگام بررسي تاتي شاهرود -7
خـويش بـدان اشـاره كـرد         نكته دست يافت و در كتاب        او بعدها به اين   . مونث نشده بود  

)Yarshater, 1969: 17.(  
 و جعفـري  23-32: 1386خاله،  رضايتي كيشه .نكآوايي تالشي  براي آگاهي از نظام     -8

 .23-39: 1384دهقي، 

 به طور كلي در تالشي مركزي، جنوبي و شـمالي نيـز چنـين ونـدي كمتـر بـه كـار                       -9
  ).102: 1385پورشفقي، . نك(د دارد ميلرزان اين وند كاربر در تالشي شمالي شاه. رود مي
، در اسكستاني و اسبويي همانند تالشي بـا         آيد  مي /ž/ واژه مژه كه در فارسي با واج         -10

/j /شود ظاهر مي : mija 

  .141: 1388عليپور،  و سبز59: 1386خاله،  ضايتي كيشهر. دربارة اين واج نك-11
  .1388يدي، ب رضايي باغ .نكآن هاي ايراني و انواع  براي آگاهي از زبان-12
كـه بعـد از   ) deylam de: ، و به زبان رسـمي (dilmade دربارة روستاي ديلمده -13

گرچه اين  . الرأس كوه قرار دارد، وضع كمي متفاوت است          در نزديكي خط   (kolur)كلور  
 مردم آن در عين دانستنِ تـاتي،        ،هاي تالش نزديك است   كوه روستا بسيار به بند يا رشته     

  .كنند كه قابل تأمل و تحقيق و بررسي است  تركي تكلم ميبه
سـؤال ايـن    .  همين نكته نگارنده را به تفحص دربارة چيستي اين دو گونه واداشـت             -14

كـه بايـد در دسـت     هاسـت، در حـالي   ها و مراتع در دست اسكستاني   ه  بود كه چرا اين كو    
  ؟ از كجااما، آمده باشند بايد ديرتر ها پس اسبويي. ها باشداسبويي
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